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كتاب جنگ سرد فرهنگي در بيست و شش فصل و بخشهايي به عنوان پيش‌گفتار، سخن نويسنده، يادداشت مؤلف در آغاز كتاب و سخن آخر، پيوست‌ها، منابع و مآخذ، گزيده كتاب‌شناسي فهرست موضوعي در انتهاي كتاب تدوين و ارائه گرديده است. در اين معرفي با توجه به تعداد زياد صفحات در خصوص هر فصل و بخش به اختصار مطالبي جهت آگاهي خوانندگان ارائه مي‌گردد.
ناشر در پيش‌گفتار به اهميت فعاليت‌هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا بر عليه شوروي سابق و بهره‌گيري جامع از نويسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان، منتقدان، همچنين دانشگاه‌ها و مراكز علمي و فرهنگي و حتي شخصيت‌ها و نخبگان شوروي در پروژه فروپاشي امپراطوري شوروي سابق از درون، اشاره نموده و يادآوري مي‌كند كه پس از فروپاشي شوروي توجه سازمان‌هاي اطلاعاتي به طرف مسلمانان تغيير كرده است.
در سخن نويسنده، به مسئله جنگ سرد و طرح محرمانه دولت امريكا براي اجراي تبليغات مسموم در اروپاي غربي توسط كنگره آزادي فرهنگي پرداخته شده است. اين طرح توسط يكي از عاملان سيا به نام مايكل يوسلسون اداره مي‌شد و در سي و پنج كشور جهان داراي دفتر بوده و بيش از بيست مجله پرآوازه، نمايشگاه‌هاي هنري، سرويس خبري، سينمايي، كنفرانس‌هاي توجه‌برانگيز، اجراي برنامه‌هاي عمومي توسط موسيقي‌دانان، هنرمندان و اهداء پاداش به آنان را اداره نموده و در مسير جهت‌دهي ماركسيسم و كمونيسم به سوي ديدي سازگارتر با روش امريكايي حركت مي‌كرده است. وي از صلح تحت قدرت امريكا و جنگ، ميان افراد بشر كه عناوين ديگري براي فعاليت‌هاي امريكا مي‌باشند و كنسرسيومي كه سيا به وجود آورد و كيسينجر از آن به عنوان يك دولت اشرافي كه فراتر از اصول هواداري خود را وقف خدمت به ملت كرده بود، ياد نموده است.
وي به دخالت هنرمندان، شعرا، مورخان، دانشمندان، چه آناني كه آگاهانه و يا از روي ناآگاهي در برنامه‌هاي مخفي سيا مشاركت مي‌كردند، اشاره مي‌نمايد. همچنين به تلاش كمونيست‌هايي كه در انقلاب كمونيستي شوروي نقش داشتند و سپس در اثر استبداد استاليني درهم شكسته شده و تاكنون به عنوان مخالفين اين رويكرد درآمده‌اند، مي‌پردازد و سازمان سيا را به عنوان مغز متفكر امريكا در انجام كودتاها در سراسر جهان و مسئول فجايع و طرح‌هاي براندازي در سراسر دنيا ياد مي‌نمايد. سپس به ميزان نفوذ سازمان جاسوسي امريكا در امور فرهنگي هم‌پيمانان غربي مي‌پردازد و به جنگ رواني به عنوان ضرورت حياتي امريكا اشاره مي‌كند و با اشاره به فعاليت‌هاي فرهنگي سيا از اين كتاب به عنوان تاريخي محرمانه ياد مي‌نمايد كه درصدد بيان بخش‌هايي از واقعيت‌هاي موجود جهان است.

فصل اول: نعش زيبا
نويسنده در اين فصل از كتاب به بيان وضعيت و وقايع روزها و ماه‌هاي نخستين پس از اتمام جنگ جهاني دوم يعني سال‌هاي 1946 و 1947 مي‌پردازد. او اين وضعيت را بسيار وحشتناك توصيف مي‌نمايد. بخش وسيعي از اروپا در برف و سرما به سر مي‌برند، برف و يخبندان در زماني كه هيچ‌گونه امكانات گرمايي موجود نبود تلفات زياد از احشام گرفت و بيش از چهار ميليون رأس حيوان تلف شدند. صنعت در محاصره برف و يخبندان بود. اروپا در حال سقوط، و وحشت پس از جنگ بر شهرها مستولي شده است. قحطي، كمبودهاي گوناگون، مرگ سالمندان در اثر سرما و گراني و بازار سياه حقيقت ناگزير زندگي بود. او در ادامه به معرفي و بيان سرگذشت شخصيت‌هاي مختلف اروپايي، امريكايي و روسي درگير در جنگ و پس از جنگ از جمله هنرمندان، نويسندگان، جاسوسان و عوامل امنيتي – اطلاعاتي و نخبگان مي‌پردازد. وي به نازي‌ستيزي و تنگ كردن حلقه بر آلمان‌ها و پديده نوظهور بيكاري دو ميليون نفر، فقط در طي دو ماه پس از جنگ، همچنين جلوگيري امريكايي‌ها و روس‌ها از ابراز احساس ميهن‌پرستي آلمان‌ها و … مي‌پردازد. قدرت‌هاي فاتح او به سازمان‌دهي هنرمندان در آلمان پرداختند و امريكا جنگ سرد فرهنگي را به راه انداخت. روس‌ها و همچنين امريكايي‌ها پايگاه‌هاي فرهنگي تأسيس كردند. نويسنده به فعاليت‌ خانه‌هاي فرهنگي از جمله ترجمه صدها عنوان از كتب چاپ شده در امريكا در خصوص جنگ رواني و … اشاره مي‌نمايد و فعاليت‌هاي روس‌ها را در آلمان مورد بررسي قرار مي‌دهد.
فصل دوم: دست تقدير

اين فصل به ادامه فعاليت سازمان سيا در زمان صلح مي‌پردازد. جنگ سرد فرهنگي به راه‌اندازي سازمان خبررساني مركزي امريكا (اطلاع‌رساني) منجر شد. همچنين اداره خدمات استراتژيك در سال 1941 در پي حمله ژاپن به بندر پرل‌هاربرد تأسيس و در سال 1945 توسط شوراي امنيت ملي امريكا منحل شد. فعاليت‌هاي مختلف اعضاي اداره خدمات استراتژيك امريكا و افرادي كه در اين اداره داراي سمت‌هاي مختلفي بودند از ديگر مسائل اين فصل است. پس از انحلال اداره خدمات استراتژيك، مجدداً اعضاي آن دور هم جمع شدند و شبكه جديدي را شكل دادند. اين شبكه كه به گروه گاوچران‌هاي خيابان پارك معروف بود مركزي غيررسمي از مبارزان بود كه به عنوان يك سرويس اطلاعاتي دائم در امريكا به شمار مي‌رفت و افرادي چون كرميت كيم روزولت (نوه روزولت معروف). تريسي بارنز، ريچارد هلمز و فرانك ويسنر در آن حضور داشتند. اين فصل به فعاليت برخي شخصيت‌هاي امريكايي كه در سازمان سيا مسئوليت داشتند مي‌پردازد. از جمله: جرج‌كنان، برجسته‌ترين شكل‌دهنده اعتقادات مشترك نخبگان و چارلز چيپ‌بولن كه بعدها سفير امريكا در فرانسه شد؛ فرانك ويسنر كه در اداره خدمات استراتژيك رئيس شاخه اطلاعات پنهان در سراسر اروپا و رابطه وي با ريچار گلين ژنرال اس‌اس و فعاليت‌هاي او كه به خدمت درآوردن نازي‌ها بود؛ جان‌پيكر افسر سيا در آلمان؛ و فعاليت گروهي موسوم به دفتر هماهنگي سياست‌ها در راستاي اهداف سياسي و جنگ سرد سيا در اروپا.
فصل سوم: ماركسيست‌ها در والدرف(
)
در 25 مارس 1994م. كنفرانس علمي و فرهنگي صلح جهاني در هتل والدرف نيويورك برگزار شد. در اين كنفرانس دهها نويسنده، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، رمان‌نويس، شاعر، گزارش‌گر و سردبير از جمله سيدني هوك استاد دانشگاه، بودن برودواتر، نيكلاس ناباكوف، وايت مك‌دونالد روزنامه‌نگار، اليزابت هاردويك، ماري مك‌كارتي نويسنده و رابرت لول شاعر و نيكو لاكيار مونته، آرتو شلسينجر، سردبيران مجله پارتيزان ريويو(
) و ويليام فيليپس و فليپ راو و آرنولد بيچمن گزارش‌گر و ديويد دوبينسكي عضو اتحاديه توليدكنندگان البسه بانوان شركت داشتند. باني اين كنفرانس كارليس لامونت ميليونر، فرزند رئيس بانك سرمايه‌گذاري جي.پي.مورگان و شركا بود. اين نشست با اعتراض گروه‌هايي به آن همراه شد زيرا اين كنفرانس كه با حمايت مالي شوراي ملي هنر، علوم و فنون(
) برگزار شد. فقط جبهه‌اي براي شوروي بود. كمونيست‌ها آن‌طور كه ادعا مي‌كردند بود براي تبادل خيرخواهانه و روشنفكرانه بين ايالات متحده و اتحاديه جماهير شوروي نيامده بودند بلكه هدف آنها تبليغ در امريكا بود. نويسنده در اين فصل به اقدامات و فعاليت‌هاي افراد ياد شده و اتفاقات واقع شده در اين كنفرانس مي‌پردازد و اين كنفرانس را فرصتي براي سازمان سيا جهت ايجاد جنبش‌هاي جديد در بازي بزرگ عنوان مي‌نمايد.
فصل چهارم: شواليه‌هاي دمكراسي

نويسنده در اين فصل به شكست تفكر كمونيستي والدرف پرداخته و درخصوص بازگشت فعاليت‌هاي سيا عليه كمونيست‌ها از امريكا به اروپا بحث مي‌كند و همچنين ماجراي مارشال تيتو رهبر يوگسلاوي را كه حاضر به حمايت از برتري شوروي در بالكان نشده بود تشريح مي‌كند. همچنين وي در اين فصل به تأسيس بخشي براي مبارزه با كمونيسم در وزارت خارجه امريكا و همچنين ارائه طرح‌هايي درخصوص ايجاد مكتبي براي مقابله با كمونيسم به بحث مي‌نشيند. وي به فعاليت اداره بسيار مهم تحقيق اطلاعات كه در ظاهر ساده ولي در اصل به عنوان وزارتخانه سري براي جنگ سرد عليه شوروي به شمار رفت مي‌پردازد. نويسنده بيشتر مطالب اين فصل را به تشريح كتاب‌هاي توليد شده توسط نويسندگان مهم كه برخي از اين كتاب‌ها در آن دوران به كتاب‌هاي پرطرفدار و مطرح تبديل شده بود اختصاص داده است. محتواي آنها در خصوص تبليغ، جنگ رواني و اقدامات مختلف عليه روس‌ها در اروپا است كه مي‌توان به كتاب‌هاي تاريكي در ظهر، كتاب تبليغاتي شب‌هاي سپيد و روزهاي سرخ؛ كتاب مركز حياتي نوشته شلسينجر؛ خدايي كه شكست خورد؛ هزار و نهصد و هشتاد و چهار، كه سه عنوان اخير جزء كتاب‌هاي برتر و تأثيرگذار آن زمان بود. وي همچنين به معرفي كتاب‌هاي افلاطون امروز، نوشته كراسمان رئيس بخش مديريت جنگ رواني در زمان جنگ در آلمان و آرزوهاي گمشده؛ دوران زوال ما؛ جهان متمركز كه درخصوص اردوگاه‌هاي اجباري نگاشته شده بود مي‌پردازد. وي در انتهاي اين بخش به طرح (داشتن يك شواليه كوچك) و ديگر طرح‌ها، افسران، نخبگان و عناصر مرتبط با سيا و فعال در بخش‌هاي مختلف پرداخته است.

فصل پنجم: هدف، جهاد كردن است

سراسر فصل پنجم به برگزاري كنفرانس مهمي اختصاص دارد كه در 26 ژوئن 1950 در برلين برگزار گرديد و در آن كنفرانس شخصيت‌هاي مختلفي از امريكا و اروپا شركت داشتند از جمله آرتور كاستلر و همسرش، ژاپن پل سارتر، سيمون دوبوار، كاستر، آلبر كامو، جيميز تن فارل، تنسي ويليامز، رابرت مونتكومري، ديويد ليلينتال رئيس كميسيون انرژي هسته‌اي امريكا سول لويتاس، كارسون مك كولرز سار دبير سياه‌پوست پيتسبورك كوريو، جرج شويلر، روزنامه‌نگار سياه‌پوست ماركس يرگان كه با قطار و بخش ديگر با هواپيماي نظامي به فرانكفورت و برلين منتقل شدند كه معروف به انتقال هوايي روشنفكرانه گرديدند. به همراه اين افراد 200 نماينده از سراسر امريكا و اروپا خودشان را به اين كنفرانس رساندند. نويسنده به ماجراي حضور و سخنراني‌هاي شخصيت‌ها در اين كنفرانس مي‌پردازد و همچنين كنسرت‌هاي اجرا شده را نقل مي‌كند. علم و استبداد؛ هنر و هنرمند و آزادي؛ شهروند در جامعه آزاد مباحث اصلي كنفرانس بود. همچنين دفاع از صلح و آزادي و فرهنگ آزاد در جهان آزاد از ديگر موضوعات مطرح شده در اين فصل است. ايشان به خاتمه كنفرانس در 29 ژوئن با سخنراني مهيج آرتور كاستلر نيز اشاره نموده و همچنين از جشن حاميان كنگره در واشنگتن و اظهارنظر نماينده وزارت دفاع امريكا از كنگره به عنوان عمليات ظريف و محرمانه كه در بالاترين سطح روشنفكري برگزار شد و … كه به عنوان جنگي غيرمتعارف در بهترين شكل خود ستايش شده، ياد نموده است.
فصل ششم: كنگره عملياتي

در ابتداي فصل به نتايج كنفرانس مهم برلين و حواشي آن، پرداخته شده است، سپس درخصوص تشكيل كنگره آزادي فرهنگي در برلين توسط سازمان سيا و نحوه انتقال آن از برلين به پاريس و گروه‌هاي زيرمجموعه كنگره و فعاليت همايش به صورت مفصل بحث شده است. از مهم‌ترين بخش‌هاي فعاليت كنگره حضور افراد و شخصيت‌هاي معروف علمي، هنري، نويسندگان و روزنامه‌نگاران و دانشمندان است كه وابسته به سيا و براي آن فعاليت مي‌كرده‌اند كه مي‌توان به برتراند راسل رياضي‌دان و فيلسوف معروف اشاره نمود كه از حاميان افتخاري مالي كنگره به شمار مي‌آمد. نويسنده به وصف اقدامات و فعاليت‌ها و موضع‌گيري‌هاي وي پرداخته است. وي سپس به تأسيس مركز اروپايي فرهنگ توسط سيا اشاره دارد كه در زمينه توليد فراوان نشريات، كتب، فيلم و موسيقي فعاليت مي‌كند.

فصل هفتم: شهد و شيريني

اين فصل به بودجه و هزينه‌هايي كه سازمان سيا دريافت و در جهت اجراي جنگ سرد فرهنگي هزينه مي‌كرده اختصاص دارد. و به ميزان بودجه سري و آشكاري كه اين سازمان دريافت مي‌نموده و چگونگي هزينه آن توسط افسران، نخبگان و وابستگان به سيا در امور مختلف جاسوسي و فرهنگي و توليدات آن اشاره دارد. بودجه اين طرح‌ها از ماليات‌دهندگان امريكايي تأمين مي‌شود، وي آن را طرح استعماري مارشال معرفي مي‌كند. پس از بودجه‌هاي دريافتي بريتانيا، ايتاليا و ديگر دفاتر در اروپا و امريكا هزينه توليد نشريات مهم آن زمان و تأمين هزينه نخبگان و شخصيت‌هاي مطرح و وابسته را بررسي نموده است.

فصل هشتم: اين جنبش امريكايي‌هاست

طرح جشنواره بزرگ هنرها به عنوان ايجاد ارتباط فرهنگي - هنري امريكا و اروپا توسط موسيقي معروف، ناباكوف، كه معاون كل كنگره نيز بود تهيه و جهت عملياتي شدن به مبادي مربوطه ارسال گرديد. نويسنده موضوعات، شخصيت‌ها، و كميته‌هاي زيرمجموعه جشنواره را معرفي، سپس اقدامات صورت گرفته را تشريح مي‌كند. وي از حضور شخصيت‌ها و نخبگان در اين جشنواره و امتناع‌كنندگان از حضور در جشنواره بحث به ميان مي‌آورد و در خصوص علت تهيه طرح و برگزاري جشنواره كه به موضوع تضعيف فرهنگ امريكايي توسط استالينيست‌ها صورت مي‌گرفت، توضيحاتي داده است و سپس به چگونگي حمله فرهنگي و نبرد فرهنگي كمونيست‌ها با اروپاييان و امريكايي‌ها اشاراتي دارد.

فصل نهم: ائتلاف

نويسنده در اين فصل به تشريح محور اصلي تلاش سيا در به كارگيري فرهنگ به عنوان ابزار جنگ سرد پرداخته و نهادينه‌كردن شبكه‌اي از طرفداران و تشكل‌هاي مردمي و غيردولتي براي سيا را از اهداف آن مي‌داند. ايشان به معرفي آلن دوله و برادرش جان فاستردوله به عنوان منبع الهام‌بخش ائتلاف بين گروه‌ها، نخبگان، افراد و مؤسسات در جهت ياري سيا در جنگ سرد پرداخته و آنها را به عنوان صاحبان شركت حقوقي سولسوان و كرامول معرفي و كسي كه مبادرت به ايجاد كميته ملي اروپاي آزاد كه يكي از پر رمز و رازترين حوزه‌هاي فعاليت سازمان سيا در مبارزه عليه حاكميت اتحاد شوروي به ويژه در اروپا مي‌باشد، توضيح داده است. اعضاء كميته اروپاي آزاد عبارتند از فرانسيس راسپمن از اركان اصلي جنگ سرد؛ سي.دي جكسون از كاركشتگان جنگ رواني و مديرمسئول مجله زمان – زندگي، جان سي هاگن نماينده امريكا در ناتو؛ جانكي فلشمن؛ آرتور شلسينجر؛ سييل بي‌دمبل؛ داريل زانوك و دوايت دي آيزنهاور.

ايشان غير از اعضا كميته به حضور تاجران، وكلا، ديپلمات‌ها، مجريان طرح مارشال، هيأت اجرايي تبليغات و اربابان رسانه‌هاي گروهي و روزنامه‌نگاران، كارگردانان سينما، اتحاديه‌هاي تجاري و مأموران سيا اشاره نموده و تعداد عناصر نخبه و فرهيخته در كميته آزاد را بيش از 413 نفر اعلام مي‌كند كه از اين تعداد 201 نفر را امريكايي و 212 نفر ديگر را اروپايي معرفي مي‌نمايد. نويسنده در ادامه به معرفي و تشريح فعاليت‌هاي مؤسسات، كميته‌ها و نخبگان وابسته پرداخته و تعدادي از آنان را معرفي مي‌كند. ايشان به تمجيد هنري كسينجر از پيوستن نخبگان امريكايي به طرح‌هاي سيا اشاره نموده و درخصوص جذب نقدينگي، دريافت كمك و حمايت از مؤسسات و امريكاييان داراي سرمايه مباحثي را بيان مي‌نمايد و برخي مؤسسات را نام مي‌برد كه شامل 170 مؤسسه به عنوان جريان نقدينگي سيا از جمله مؤسسات هابلينتر (كانال ارتباطي مؤسسه فارفيلد) صندوق حوزه ميامي(
)، صندوق قيمت(
)، مؤسسه خيريه راب(
)، صندوق ورنون، اتحاديه ويتني(
)، مؤسسه فورد، مؤسسه شلترراك و مؤسسه راكفلر و ….
فصل دهم: مبارزه بر سر حقيقت

ابتدا در اين فصل به تشريح نظريه مارشال مك‌لوهان و بيان شعار او در اينكه «پيام وسيله است» پرداخته شده و شخصيتي را معرفي كرده كه مي‌تواند اين شعار را درك كرده و براي سيا مفيد باشد. او سي.دي جكسون رئيس‌ كميته ملي اروپاي آزاد است كه بعدها مشاور ويژه آيزنهاور در امور جنگ رواني شد و از كارآمدترين برنامه‌ريزان مخفي امريكا گرديد. از ديگر سمت‌هاي او قائم‌مقام ستاد تبليغات خارج كشور، جانشين دايره جنگ رواني و از نظريه‌پردازان جنگ رواني شمرده شده است. نويسنده در ادامه به فعاليت‌ها و اقدامات آيزنهاور، رئيس‌جمهوري وقت امريكا، پرداخته و همچنين تشكيل شوراي سري با نام شوراي برنامه‌ريزي رواني امريكا(
) به دستور ترومن رئيس‌جمهوري وقت امريكا در سال 1951 را تشريح نموده است. همچنين به گروه نخبه روشنفكران - چپ‌گرايان غيركمونيست، انجمن آزادي فرهنگي اشاراتي داشته و به تحت تسلط درآوردن نهضت گسترش اخلاقيات، نهضت آزادي، راديو اروپاي آزاد، انجمن صلح و آزادي و كميته آزادي فرهنگي امريكا توسط شوراي برنامه‌ريزي رواني پرداخته و اختلاف ميان اين شورا با سي.دي.جكسون را بيان نموده است.
فصل يازدهم: توافق تازه

معرفي سيدني هوك به عنوان حامي اصلي كميته آزادي فرهنگي در طليعه اين فصل و تشريح فعاليت‌هاي وي صفحاتي را دربرگرفته است. پس از آن معرفي انجمن آزادي فرهنگي و اختلافات بين اين انجمن و كميته بيان شده است. ايشان در تشريح وضعيت اختلافات في‌مابين كميته و انجمن كه هر دو در خدمت سيا بوده‌اند و در جهت مبارزه با خطر كمونيسم جهاني فعاليت مي‌كرده‌اند، افرادي را به عنوان افراطيان و ميانه‌روهاي انجمن و كميته معرفي نموده‌ است. در ادامه مطالبي را درخصوص مجلات و نشريات و نحوه حمايت‌هاي سيا از آنان و ايجاد تغيير و تحول در برخي نشريات از جمله نشريه معروف پارتيزان ريويو و فعاليت‌هايش بيان داشته است. همچنين توافق نهايي بين كميته و انجمن و ساير گروه‌هاي تأسيسي سيا را تشريح كرده است.

فصل دوازدهم: مجله ايكس

در اين فصل در كنار معرفي شخصيت‌هايي از فعالان سازمان سيا و نخبگان امريكايي، اروپايي و روسي وابسته به سيا و فعاليت‌هايشان، برخي نشريات و كتاب‌هاي منتشره در آن دوران نيز تشريح مي‌شود. مجله مهم اينكانتر از سال 1953 تا 1990 فعال بود و در دوران پس از جنگ موقعيت كليدي داشت و در كنار انتقاد از جوامع اروپايي به ويژه انگلستان به تحليل مقالات درج شده و مواضع و نگرش‌هاي آنان مي‌پرداخت. بيشتر مقاله‌نويسان اين نشريه متفكران مشهور آن روزگار بودند. ديگر مجلات وابسته به سيا كه به جنگ فرهنگي عليه اتحاد جماهير شوروي مي‌پرداختند عبارتند از: افق؛ نگارش جديد؛ پنگوئن؛ لندن (با حمايت مالي مؤسسه راكفلر منتشر مي‌شد)؛ كاوش؛ ملت و سياست‌مدار جديد، قرن بيستم، و تريبون. وي به تشريح فعاليت‌ها، مواضع، اقدامات، چالش‌هاي ايجاد و موفقيت يا ناكامي مجلات پرداخته و سپس از ارتباط برخي سردبيران، متوليان و … با سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا پرده برداشته است. وي در ادامه مطالب اين فصل به معرفي وود هوس جاسوس فعال سازمان سيا كه مسئول و فراهم كننده تداركات لازم براي براندازي محمد مصدق نخست‌وزير وقت ايران بود پرداخته است و نقش كليدي وي در همكاري با كيم روزولت در ابقاي شاه ايران را آشكار نموده است. سپس به ديگر فعاليت‌هاي سيا و گروه‌ها، مؤسسات و تشكل‌هاي وابسته به آن در خصوص تهيه و توليد موسيقي، سرود و قطعات موسيقي در مدح امريكا و همچنين مذمت و فروپاشي مدينه فاضله كمونيسم پرداخته و كتاب‌هايي را نيز معرفي كرده است كه از آن جمله مي‌توان به كتاب زمستان در مسكو و بيشه اهريمني اشاره كرد.
فصل سيزدهم: نگراني مقدس

اين فصل به ظهور و فعاليت‌هاي ضدكمونيستي سناتور مك كارتي اختصاص يافته است و تشريح نموده كه مك كارتي چگونه روزبنرگها را كه طرفدار كمونيست‌ها بودند به محاكمه كشيده و تنفر و نارضايتي‌هايي را بر ضد امريكا به وجود آورده است. او به بازديد نمايندگان مك‌كارتي از كتابخانه‌هاي بنگاه اطلاعاتي امريكا در هفت كشور پرداخته است و نسبت به شناسايي كتاب‌هاي كمونيستي كه توسط طرفداران كمونيست‌ها نگاشته شده و در كتابخانه‌هاي اين بنگاه به مراجعين ارائه مي‌شود اعتراض كرده است وي از دو ميليون كتاب بازديده شده، 30000 كتاب را ممنوع و انتقال آنها را از كتابخانه‌ها درخواست كرده است. نويسنده به اختلاف ميان مك‌كارتي و سازمان سيا و همچنين اختلاف كميته آزادي فرهنگي امريكا پرداخته و به سانسور در زمان آيزنهاور اشاره و مخالفين مك‌كارتي را معرفي و فعاليت‌هاي ويژه مك كارتي را در اروپا و امريكا تشريح كرده است. همچنين به اختلاف ميان مك كارتي و وزارت خارجه و حملات پي‌درپي و بي‌وقفه مك كارتي در جهت غرض‌ورزي متقابل ميان امريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق كه در چارچوب فعاليت‌هاي فرهنگي، جاسوسي و جنگ سرد تجلي يافته، اشاره نموده است.
فصل چهاردهم: موسيقي و حقيقت در حدمتعادل

بررسي ناكامي كميته امريكايي و همچنين بحث درخصوص فعاليت‌هاي كنگره واقع در اروپا كه اعضاي آن را هنرمندان و روشنفكران سرشناس تشكيل مي‌دادند و بحث پيرامون خطاپذيري عقايد و خط‌مشي شوروي و برتري دمكراسي امريكايي در اين فصل مورد تحقيق قرار گرفته است. وي در ادامه فعاليت‌هاي هنري و ادبي كنگره از جمله انتشار مجلات اينكانتر و برهان و ديگر مجلات همچون سرشناسان، تريبون آزاد، علم و آزادي را تشريح كرده و گستره نفوذ اين نشريات را توضيح داده است و در خصوص انتشار بولتن خبري ماهنامه‌اي به نام يوروسي شوروي سابق در سال 1955 به سردبيري والترلاكوئر تاريخ‌نويس و نماينده رسمي كنگره در رژيم صهيونيستي و انتشار مجله جستجو توسط كنگره در هند پرداخته و موضوع گسترش فعاليت و حضور كنگره در مناطق دوردست را مورد بررسي قرار داده است. او به برگزاري كنفرانس‌هايي توسط كنگره با حمايت مالي مؤسسه راكفلر و مؤسسه فارفيلد پرداخته است.
ايشان در ادامه به مباحث موسيقي و كنسرت‌هاي برگزار شده و حمايت مالي سازمان سيا از هنرمندان، موسيقي‌دانان و انتشار مجله موزيكان در امريكا پرداخته و سپس به ايجاد مدرسه موسيقي، تشكيل شوراي موسيقي بين‌المللي كنگره و همچنين پرداخت يارانه توسط مؤسسه فارفيلد اشاره نموده است. از جمله برگزاري كنفرانس‌ بين‌المللي موسيقي قرن بيستم به مدت دو هفته در رم و تعهد كنگره به اعتلاي موسيقي و همچنين اجراي كنسرت‌هايي از طريق كميته اروپايي آزاد از جمله اجراي اركستر فلارمونيك اشاره نموده است.

فصل پانزدهم: شاگردان لانسم

اين فصل نيز همچون چند فصل گذشته به تأسيس مراكز جديد و گسترش برخي از مراكز سيا از جمله بزرگ‌ترين مركز توجه فعاليت‌هاي سياسي و تبليغاتي سري در سيا، با نام بخش سازمان‌هاي بين‌المللي كه توسط شخصي به نام كورد ميير اداره مي‌شد پرداخته و فعاليت‌هايش را تشريح كرده است. اما در ادامه به نشريات جديد و محتواي آنها، مراكز هنري، اقدامات سياسي و فرهنگي عوامل سيا و اختلافات بين آنان پرداخته است. در بيشتر نوشته‌هاي فصل حضور هنرمندان، سرمايه‌داران و نويسندگان معروف در جهت‌دهي، همكاري و حمايت از اقدامات سيا به خوبي مشهود است.

فصل شانزدهم: خط‌خطي‌هاي امريكايي

در ابتداي اين فصل به ديدگاه‌هاي هري ترومن، رئيس‌جمهوري وقت امريكا، در خصوص هنر مدرن و نگرش به هنرمندان و بيان وضعيت نظري و ديدگاه‌ها در امريكا نسبت به هنر مدرن و مدرنيسم پرداخته شده است. سپس اوضاع مدرنيست‌ها كه وضعيت مناسبي ندارند مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بين هنر نقاشي مورد توجه قرار گرفته و انتقادها، پيشرفت‌ها و نقش سازمان‌ها، مؤسسات و مراكز هنري – فرهنگي وابسته به سازمان سيا در خصوص هنر نقاشي و نحوه بهره‌برداري از آن به نگارش درآمده است. برگزاري نمايشگاه‌ها، كلكسيون‌هاي هنري، ايجاد موزه‌هاي خاص و حمايت هنرمندان چپي و فعاليت راكفلرها در ايجاد موزه‌ها و حمايت‌هاي مختلف از هنرمندان از جمله مطالب اين فصل را تشكيل مي‌دهند. بررسي سبك‌هاي مختلف هنري و دخالت افراد سازمان سيا در هنر و اينكه سبك اكسپرسيونيسم توسط سيا به وجود آمده و فعاليت راكفلرها در خصوص توليد فيلم در كمپاني والت ديسني و همچنين معرفي شخصيت‌ها و افراد بانفوذ هنري و ارتباطات وسيع و گسترده آنان با سيا و مراكز هنري مربوطه و اختلافات و انتقادات از بحث‌هاي اين فصل مي‌باشد. فعاليت موزه هنرهاي مدرن امريكا، مؤسسه هنرهاي معاصر، گالري ملي هنرهاي مدرن از جمله مطالب مورد بررسي قرار گرفته در اين فصل است. البته اختلافات اروپاييان در مقابله با سبك اكسپرسيونيسم و آثار مربوطه و هنرمندان درگير نيز به نوعي در اين فصل بررسي گرديده است.

فصل هفدهم: الهه‌هاي پاسدار

نويسنده مطالب اين فصل را به دو بخش مجزا تقسيم كرده است. بخش اول به رويكرد سيا به ايدئولوژي و مذهب و استفاده سياسي از ملاحظات و داشته‌هاي مذهبي و بهره‌برداري عاملان جنگ سرد از مذهب، دستورات و احكام و همچنين معرفي جنگ سرد به عنوان جنگ مقدس اختصاص يافته است. خدا به مثابه ابزاري سياسي در خدمت اهداف سيا و همچنين شيطاني معرفي كردن كمونيسم، تدوين يافته است، به گونه‌اي كه برنامه‌ها، اقدامات و مناسبات فرهنگي سياسي در مبارزه با كمونيسم از طريق اقدامات و تصميمات مذهبي تشريح شده است. ضمناً نويسنده در خصوص ايران و مقايسه آن با كمونيسم به اظهارنظر معاندانه و مغرضانه كه بيانگر پيش‌فرض غيرمنصفانه و غيرمنطقي است، پرداخته است.

بخش دوم اين فصل به تشريح سينما، و تهيه فيلم و سريال اختصاص دارد و به تشكيل ستاد مشترك و تشكيل مجمع سري توسط آن، متشكل از پنتاگون، نيروي دريايي، شوراي امنيت ملي و دفتر هماهنگي عمليات اشاره شده است. به منظور تأثيرگذاري و جهت‌دهي به فيلم‌هاي در دست توليد هاليوود سازمان سيا پيام‌هايي همچون پيام آزادي و آزادي افراطي با هدف مقابله با ايدئولوژي كمونيسم را در بيشتر اين فيلم‌ها قرار مي‌دهد. وي سپس به نشست‌هاي گوناگون شخصيت‌هاي پنتاگون در دفتر جان فورد به منظور توليد سريال‌هاي مختلف و تأسيس شركت‌هاي فيلم‌سازي به ويژه فيلم‌هاي ضدكمونيستي اشاره مي‌كند كه در نتيجه آن فيلم‌هايي همچون كابوس سرخ، تهديد سرخ، حمله امريكا، من در اف بي آي، يك كمونيسم بودم، مريخ سرخ، پرده آهنين، پسرم جان، حمله مرده دزدها، گردش در شرق، و بر خيابان بيكن تهيه و توليد شدند. اين فيلم‌ها با هدف تخريب چهره ديگر كشورها و تطهير چهره امريكا توليد شده است. در اين راستا، فيلم‌هاي مزرعه حيوانات و هزار و نهصد و هشتاد و چهار با در نظر گرفتن تعلقات ايدئولوژيكي كميته امريكايي آزادي فرهنگي (وابسته به سيا) در 1956 ساخته و در سراسر جهان توزيع و به نمايش گذاشته شدند كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
از جمله فيلم‌هاي مورد توجه سازمان سيا و بيان شده در اين فصل داستان جولسن، داستان گلن ميلر، پسري از اوكلاهما، تعطيلي روم، زنان كوچك، قايق نمايشي، شورش قابيل، برو، مرد، و آليس در سرزمين عجايب و هيئت اجرايي مي‌باشد.

فصل هجدهم: وقتي ميگوها سوت زدن را ياد مي‌گيرند

نويسنده اين فصل را به ماجراي سركوب انقلاب اكتبر توسط ارتش شوروي سابق در مجارستان اختصاص داده و به اقدامات بخش مجارستاني راديو اروپايي آزاد اشاره نموده است. اين راديو كه در اختيار سازمان سيا بود چگونه شورشيان را تشويق مي‌كرد؟ موقعيت سيا در اين ماجرا چگونه بود؟ بررسي سرنوشت برخي از اعضاء و بزرگان سيا در اين خصوص، و اقدامات كنگره در اروپا و همچنين مطالبي درخصوص پرتاب موفقيت‌آميز ماهواره اسپوتنيك 1 توسط شوروي سابق در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل نوزدهم: پاشنه آشيل (نقطه ضعف)

اين فصل نيز فعاليت‌هاي فرهنگي سياسي سازمان سيا را از طريق مجلات مختلف بررسي كرده است. مجله مهم اينكانتر به عنوان نشريه استاندارد سيا به شمار مي‌آمد و از آن به عنوان موهبت بزرگ براي سيا ياد مي‌شد. همچنين اين فصل افراد مهم و صاحب‌نظران و هنرمندان و نويسندگان مسئول در سيا و متوليان فرهنگي و نشريات مختلف را مورد توجه قرار داده است. بيشترين مطالب اين فصل به ديدگاه‌ نويسنده در خصوص موقعيت اجتماعي نامناسب امريكا اختصاص دارد. در اين زمينه، وي مقاله انتقادي شديدي را نوشت كه انتشار آن با مخالفت‌ها و عكس‌العمل‌هايي همراه شد.

فصل بيستم: ناتوي فرهنگي

جابه‌جايي و تغيير مسئولين مجله مهم اينكانتر مطلب آغازين فصل بيستم است. ناتوي فرهنگي فرصتي براي تفكرات، آرا و ديدگاه‌هاي احزاب امريكايي و اروپايي همچون چپ، راست، سوسياليسم و كارگر به دست داده است.

همچنين در اين فصل تشكيل گروه اصلاح‌گران توسط سازمان سيا به منظور تحكيم پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و مهار انديشه سياسي بريتانيا و تشكيل انجمن دفاعي اروپا، ايجاد همكاري اتحاديه اروپا با امريكا و تأسيس جنبش اروپا به عنوان سازماني گسترده كه اقدامات ائتلاف‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي را مستقيماً تحت پوشش قرار داده و رهبري اين نهضت به عهده وينستون چرچيل، آوريل هاريمن و پائول هنري اسپاك كه تحت نظر امريكايي‌ها بود و با سرمايه سازمان سيا از طريق دست نشانده آن به نام كميته امريكايي در اتحاديه اروپا اداره مي‌شد مورد بررسي قرار گرفته است.

در ادامه به تشكيل و فعاليت شعبه فرهنگي اروپا و هدايت رسانه‌اي در جهت نابودي فرقه‌هاي خاص توسط شوراي برنامه‌ريزي رواني امريكا در بريتانيا و نفوذ در اتحاديه‌هاي تجاري اروپا و انتشار نشريه ونچر (مخاطره) در اروپا، رقابت‌هاي سياسي در امريكا، حضور شش نويسنده، مجله اينكانتر در دولت ويلسون، هجوم به زندگي فرهنگي بريتانيا و تأكيد پروژه جنگ سرد مبني بر جدايي فرهنگ و سياست پرداخته شده است. همچنين ارتباط اعضا خانواده تولستوي با شوراي برنامه‌ريزي رواني امريكا و دريافت سرمايه از سازمان سيا براي مؤسسه خيريه مونيخ كه توسط تولستوي بنا شده بود تشريح شده است.

تشكيل انجمن‌هاي جوان و دانشجويي با هدف حضور و تأثيرگذاري در انتخابات، تشكيل شوراي مجلات ادبي، خانواده جهاني مجلات، شركت سهامي زمان، زندگي انسان و تلاش كنگره در جهت انتشار مجلات ويژه در سراسر دنيا از جمله انتشار مجله عربي هايوار، روزنامه ترنزتشين در اوگاندا در 1962م.، توجه ويژه به روزنامه پارتيزان ريويو و همچنين ساخت مراكز عظيم فرهنگي در سراسر اروپا توسط شوروي سابق و امريكا به عنوان فعاليت متقابل فرهنگي، جمع‌آوري و تجمع مجلات به عنوان يك نوع پيمان و بيان مواضع برخي شخصيت‌ها كه خود را به كمونيسم نفروخته بودند و به امريكا يك استعمارطلب، مادي‌گرا، بي‌فرهنگ و وحشي مي‌نگريستند ديگر مطالب مندرج در اين فصل است.

فصل بيست و يكم: سزار آرژانتين

تشريح مواضع كندي، رئيس‌جمهور امريكا، در خصوص ادامه سبك هنري و برگزاري جشن‌هاي ويژه در تقدير از هنرمندان معروف مرتبط، از جمله برگزاري جشن در كاخ رياست‌جمهوري امريكا در زمان كندي با دعوت از 156 نفر از اشخاص معروف همچون ارنست همينگوي، ايگواشتروفيسكي و … همچنين ديدگاه‌هاي كندي در تشكيل ضيافت‌هايي در كاخ سفيد به افتخار هنرمندان از مطالب مندرج در فصل بيست و يكم است.
در اين فصل به بررسي ديدگاه‌ها و نظرات دانشمندان غربي پرداخته شده به گونه‌اي كه چنين ارائه نظر شده است: نظريات دانشمندان غربي چه مي‌خواستند چه نمي‌خواستند و چه مي‌دانستند و چه نمي‌دانستند با يك بند ناف به سيا بسته شده بودند. حمايت‌هاي ويژه از هنرمندان، نويسندگان، شعرا و موسيقي‌دانان اقداماتي بود كه سازمان سيا و عوامل وابسته و مؤسسات مرتبط از جمله مؤسسه راكفلر انجام مي‌دادند. در اختيار قرار دادن ويلاهاي ويژه در سواحل و امكانات تفريحي از آن بخش خدمات بود كه به رايگان در اختيار نخبگان و عوامل سيا قرار مي‌گرفت كه در اين بخش به آن پرداخته شده است. اين اقدامات به جهت تجديد نيرو و روحيه بخشيدن به فرماندهان و سربازان نبرد فرهنگ صورت مي‌گرفت. از جمله مباحث اين فصل تلاش‌ها و اقدامات كنگره امريكا و سازمان سيا در جهت تأثيرگذاري در امريكاي جنوبي بود. دخالت در اعطاي جوايز نوبل از جمله دريافت جايزه نوبل توسط ژان پل سارتر در اين راستاست.

فصل بيست و دوم: دوستان انجمن قلم

انتشار رماني با نام جاسوس برخاسته از جنگ سرد توسط ديپلمات اعظم سفارت انگلستان در بن با نام مستعار جان لوكاره؛ اين رمان در امريكا در مرحله اول 230000 نسخه به فروش رفت، سپس از روي اين رمان فيلمي سينمايي توسط كمپاني پارامونت ساخته شد كه موجب شد بار ديگر دو ميليون نسخه از اين كتاب چاپ و به فروش رود. اين اتفاقي بود كه در سال 1964 براي كاركشتگان جنگ سرد رخ داد و اوضاع آنها را بر هم ريخت. مطالب ياد شده در نخستين صفحات فصل بيست و دوم در تشريح وضعيت سيا در جنگ سرد فرهنگي نگاشته شده است. اين موضوع باعث ايجاد شكاف در تفكر جنگ سرد و همچنين موجب تضعيف اركان جنگ سرد بعد از سال 1964 گرديد. ايشان به جابه‌جايي و از دست دادن برخي خبرگان جنگ سرد در اين فصل اشاره نموده است. بازبيني كتاب‌هاي نوشته شده در اين سال نيز از جمله مواردي است كه به آن پرداخته شده است. در مجموع به بحران روشنفكرانه در اين سال اشاره‌هايي دارد، بيشترين بخش اين فصل به وضعيت سازمان بين‌المللي انجمن قلم و تلاش امريكايي‌ها براي تحت سيطره قرار دادن و تسلط بر آن و انتصاب رئيس امريكايي براي آن و همچنين اختلافات موجود بر سر انتخاب رؤساي آن بين امريكا و فرانسه اختصاص يافته است و در ادامه بر برگزاري همايش‌هايي براي انجمن قلم از جمله در يوگسلاوي و ديگر نقاط با حمايت مالي سازمان سيا و همچنين كمك‌هاي 75000 دلاري مؤسسه فارفيلد و 25000 دلاري مؤسسه راكفلر به بخش امريكايي انجمن و همچنين هدايت سازمان سيا در كمك ديگر مؤسسات و بخش‌هاي فرهنگي اروپايي در آسيا به داوري انجمن پرداخته شده است.
فصل بيست و سوم: خليج‌ ادبي انسان‌هاي خوك‌صفت

اين فصل به وضعيت امريكا در زمان جنگ با ويتنام پرداخته و موقعيت امريكا را تشريح نموده است و به بياني در رسانه‌ها توجيه نموده كه روشنفكران در غرب همچون صاحبان قدرت عمل مي‌كنند در حالي كه سربازان امريكايي در ويتنام جان خود را از دست مي‌دهند. راه‌اندازي جنگ ويتنام، مواضع شوروي و اروپا در قبال امريكا و تشريح موقعيت‌هاي مختلف جنگ ويتنام مندرجات اين فصل را تشكيل مي‌دهد. افشاگري‌هايي عليه سازمان سيا و فراز و نشيب‌ها و اختلاف بين عوامل و مسئولان آن و ديگر مسئولان امريكايي از ديگر مطالب اين فصل است. همچنين افشاگري در خصوص برخي افراد و نشريات و موضوعات از جمله افشا مجله مهم اينكانتر در سال 1966 مورد بحث قرار گرفته است.
فصل بيست و چهارم: از فراز رامپارتس

مباحث اين فصل با بيان مطالبي در خصوص يك مجله به نام رامپارتس كه در كاليفرنيا چاپ مي‌شد آغاز شده و سپس به تشريح مواضع اين مجله كه به نوعي عليه سازمان سيا و امريكا كار مي‌كرد و بلكه وسيله‌اي براي استفاده شوروي‌ها بود پرداخته است. چگونگي برخورد با اين مجله و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص از مطالب ديگر اين فصل است. سپس مقايسه آن با ديگر مجلات و سرنوشت عوامل و عناصر ديگري از سيا و وابستگان به آن در اين فصل تشريح شده است.

فصل بيست و پنجم: آن حسن رو به زوال

مطالبي كه در اين فصل آمده، ادامه فصل پيشين است كه با بررسي و بحث پيرامون نشست كنفرانس ويژه‌اي در محل مجمع عمومي كنگره آزادي فرهنگي با حضور صدها شخصيت و نخبه از سراسر دنيا آغاز گرديده است. سپس به چگونگي عملكرد كنگره و بحث بر سر اينكه وابسته به سيا بوده يا نه و همچنين نحوه كمك و همكاري سيا با افراد، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه همچون ديگر فصل‌ها به سرگذشت، وقايع، اقدامات و فعاليت‌هاي افراد مختلف پرداخته شده و بيشتر درخصوص افرادي همچون مايكل يوسلسون، دايانا يوسلسون، نيكلاس ناباكوف، تام بريدن، لارنس دونوف ويل و … كه از سردمداران جنگ سرد و وابستگان به سيا و جز نخبگان محسوب مي‌شدند مطالبي نگاشته شده است. سپس به نحوه كمك‌ها و پرداخت و دريافت‌هاي مجامع، تشكل‌هاي مرتبط با سيا از مؤسسات اشاره شده است.

فصل بيست و ششم: يك معامله ناخوشايند

اين فصل نيز ادامه فصل پيشين است و به وقايع سال‌هاي 1967 و 1968 پرداخته و درخصوص وضعيت افراد مرتبط مطالبي را نگاشته است. همچنين درخصوص موضوع احمق‌ها و رياكاران و مقالات منتشره در نشريات در ارتباط با سازمان سيا مطالبي مطرح شده است.

در پايان اين فصل كه نسبت به ديگر فصل‌ها كوتاه‌تر است از برخي كتاب‌ها و مقالات درخصوص جنگ سرد نام برده شده و در مورد درست و نادرست بودن آنها مطالبي اشاره شده است.

در پايان كتاب، بخشي تحت عنوان سخن آخر در 16 صفحه نگاشته شده كه بيشتر به تلاش‌ها و اقدامات سيا و افراد در تطهير اين سازمان و همچنين سرنوشت برخي از افراد درگير در جنگ سرد فرهنگي پرداخته شده است.

ارزيابي و نقد كتاب

پس از ارائه خلاصه‌اي از مطالب كتاب در پايان به بررسي و نقد اجمالي آن مي‌پردازيم، كه اين امر با در نظر گرفتن كل متن 820 صفحه‌اي آن انجام مي‌گيرد و چه‌بسا به نكاتي اشاره شود كه در اين خلاصه از آنها يادي نشده است.

پيش از اشاره به نكاتي چند پيرامون محتواي كتاب، ابتدا بايد از ترجمه نسبتاً روان ياد شود. همچنين نويسنده كتاب براي اثبات ديدگاه‌هاي خود از آمار و اطلاعات و اسناد بسيار گسترده‌اي استفاده كرده است كه اين مسئله نيز از نكات مثبت كتاب به شمار مي‌رود. متن كتاب به گونه‌اي است كه، هم متخصصان امور و هم علاقه‌مندان عادي مي‌توانند از استفاده ببرند. در كنار نقاط قوت اين كتاب، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان از جهات زير نسبت به آن انتقاداتي را وارد كرد:

1- توجه بيش از حد به مسائل امريكا: وارد شدن به قضايايي جزئي كه مختص به امريكاست و مي‌تواند براي يك خواننده امريكايي جالب توجه باشد، لزوماً براي تمامي خوانندگان كتاب جذاب نيست.

2- جهان سوم ستيزي: در بخش‌هايمختلف كتاب، اشارات و طعنه‌هاي فراواني نسبت به جهان سوم به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد ناشي از روح خودبزرگ‌بيني امريكا است.
3- ناتواني در تبيين تضاد بين شرق و غرب: نويسنده كتاب در توضيح مسئله تضاد بين غرب و شرق به خوبي نتوانسته‌اند ادعاي خود را مبني بر وجود تعارض بين اين دو اثبات كند و آنچه كه گفته دقيقاً تعارض ذاتي آنها را به نمايش نمي‌گذارد و به رفع آن كمكي نمي‌كند.
4- يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين كتاب آن است كه درصدد ارائه نوعي استراتژي حاكم بر سياست خارجي امريكاست نه تبيين رفتارهاي آنها در سطح جهان.
نقد شكلي

كتاب از فهرست تفصيلي مطالب محروم است و تنها به درج عناوين كلي فصول اكتفا شده است. افزون بر آن اگر خواننده خود به تهيه فهرستي از مطالب كتاب دست زند، آنگاه متوجه ناهمگوني تقسيم‌بندي داخلي كتاب نيز خواهد شد. همچنين در فهرست موضوعي براساس حروف الفباء نبوده است و جستجو را براي خواننده سخت و طاقت‌فرسا مي‌نمايد. فهرست منابع به فارسي ترجمه شده است و امكان جستجو براي يافتن كتاب‌ها به زبان مادر را بسيار مشكل مي‌كند. نكته حائز اهميت ديگر معادل‌گذاري فارسي براي اسامي است كه گاه غلط و از واژه ‌هاي نامأنوس استفاده شده است.
برخي اغلاط ويرايشي نيز در كتاب ديده مي‌شوند مانند به كارگيري مشتقات فعل ساختن يا نمودن به جاي «كردن»، به كارگيري مشتقات فعل «گرديدن» به جاي شدن و موارد متعدد ديگر. همچنين بي‌توجهي به پاس داشت فارسي نيز در برخي موارد ديده مي‌شود. براي نمونه به جاي دمكراسي معادل مردم‌سالاري استفاده نشده است يا از واژه نوسازي به جاي مدرنيزاسيون استفاده نشده است.
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